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  سخن مترجم

رساند كه اجرايـي   مي اتئاتر ملي انگلستان، قردادي به امض 1967ل سادر 
 ـ اوديپوستراژدي  ي هاز ترجم ه كـارگرداني  اثر سنكا توسط ديويد ترنر ب

شـود و بـه جـاي     اجرا رود. سر لارنس مريض مـي   سر لارنس اوليويه به
كنـد.   عنوان كارگردان مدعو به تئاتر ملي دعوت مـي  خود پيتر بروك را به

هاي مدرني  خواند، رويكرد مترجمِ آن را با ايده بروك ترجمه را مي وقتي
پرورده، چنـدان همخـوان    كه براي اجرايي متفاوت از اثر سنكا در سر مي

كند كه از اين ترجمه بازنويسي  يابد. بنابراين از تد هيوز خواهش مي نمي
كه از  -د. تد هيوز د و اقتباسي متفاوت از آن ارايه كندست ده آزادتري به

الشـعراي انگلسـتان    ، ملقب به ملـك 1989تا پايان عمر يعني سال  1984
شـود و   اثر سنكا مي بازنويسيكار  به دست -است يي بوده و شاعر برجسته

هـاي عصـر اليزابتـي حـدود قـرن       با رجوع به متن اصلي لاتيني و ترجمه
ــاعرانه  ــي ش ــه برگردان ــانزدهم، ب ــه ش ــاي كلاســيك و  و دور از ترجم ه

امروز به چالش با متن  ي هو به فراخور مقتضيات صحن ،اصطلاح اصيل به
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فكري و تعاطي بـا بـروك، بسـياري از زوايـد      آيد. هيوز به هم سنكا برمي
اي در ستايش خـدايان و   متن اصلي لاتيني را كه اغلب به رواياتي حاشيه

اصـلاح و اتسـاع   گـاه  پردازد، حذف يا  آنان مي ي هجزئياتي درباب گذشت
، گـوهر درام اصـلي را مخـدوش    كند، جزئيـاتي روايـي كـه نبـود آن     مي
و  نـدارد  د و وجود آن براي مخاطب امروز چندان بار دراماتيـك ساز نمي

  كند. پنداري ايجاد نمي حسي از همذات
در پيِ اين رويكرد، با هوشمندي و دقتي خـاص، بسـياري از اسـامي    

شـود   طه از متن زدوده ميخدايان مربو اي و خدايان و نيم هاي اسطوره مكان
اغلب فقط نام كاراكترهاي اصـلي كـه در زبـان انگليسـي      ،و فقط چند اسم

اي ازجملـه   ماند و به چند مثال اسـطوره  تاريخي پيدا كرده باقي مي يي ريشه
  شود. ي ديگر بسنده ميتاايكاروس و كادموس و چند ي هقص

د اسـم در  فارسي نيز به همين روال از آوردن همين چن ي هدر ترجم
ها آمده در پانويس به آن  متن اصلي خودداري شده و تنها اگر نامي از آن

كه ازقضـا بـا    -زبان  فارسي ي هارجاع شده، تا روند خوانش براي خوانند
هـاي   با اين نـام  - تريلوژيِ سوفكلس آشنايي دارد ي واسطه اين روايت به

نشود و كلام  از متن بريده و منقطع ذهنش مخدوش نشود و يا» خارجي«
يكپارچگي زباني خود را از دست ندهد. همچنين، تد هيـوز در برگـردان   
خود، ضرباهنگي خاص را بسته بـه مقتضـيات زبـان انگليسـي بـر كـلام       
اعمال كرده كه در ضمن كه ديرياب و غامض نيست، صلابت زبان كهـن  

كـارايي  بالنعل آن به فارسي، از  النعل كند. اما بازگرداندن طابق را حفظ مي
كاست و وجهي مصـنوعي و ابتـر بـه آن     و برندگي متن و بار ادبي آن مي

كل ضرباهنگي ديگر هماهنگ با اقتضاي نظام آوايـي و   داد. بنابراين، به مي
نحوي و معنايي و حتي گاه صوري زبان فارسي براي برگردان ايـن مـتن   

، چـه  مـتن اصـل   ي هساخته و پرداخته شده كه بتواند هم به وجوه شاعران
جواب  - نشينند كه در دو قطب متخالف مي –لاتيني آن چه انگليسي آن 

عظـيم آن از   ي هحال متكي به شـعر فارسـي و گسـتر    بگويد و هم درعين
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دار آن  پايان آن باشـد و وام  هاي بي ادبيات كهن تا شعر امروز و توانمندي
چنين  يي بماند و درضمن بتواند پيشنهادي در زبان دراماتيك براي صحنه

  خاص پيش رو بگذارد. 
كه به اذعان خود تـد هيـوز، بيشـتر از مـتن اصـلي       ي ديگر اين هنكت

كوچـك، خاصـه بـراي     ي هلاتيني، بندهايي حذف شده و فقط چند قطع ـ
عينـه در مـتن    گنجانده شده كه بـه  انگليسيدر متن شاعر يوكاستا به قلم 

يقي اجـراي  است. همچنين، ريچارد پيزلي، كـه موس ـ  ترجمه شدهفارسي 
اين اثر را در لندن تصنيف كرده، در همكـاري بـا هيـوز و بـروك، مـتن      

كـُرال بـا    يي ـ دوم را بسـط داده و قطعـه   ي هيانِ بخش پايـاني پـرد  اهمسر
براي صداي خوانندگان تنظيم كـرده. بـاوجودي    يي اركستراسيون گسترده

يهي دانـد، بـد   هاي اجراي اين نمايش مي كه تد هيوز اين بخش را از اوج
 ي هاست بدون موسيقي، تكرارهـاي ايـن بخـش در كـلام بـراي خواننـد      

نظر خـارج از روال و نظـام سـاختاري     فارسي محلي از اعراب ندارد و به
فارسـي ايـن بخـش از همسـرايي بـه       ي همتن خواهد آمد. پس در ترجم

  خود بازگردانده شد و تكرارهاي آن حذف شده است. ي هحالت اولي
رأي با پيتر بـروك،   نويسد كه هم اين ترجمه مي ي هتد هيوز در مقدم

كشـيدن گـوهر درونـي روايـت اوديپـوس، مـتن سـنكا را          دنبال بيرون به
هـاي آيينـي و    اند و زيرلايـه  تر از متن سوفكلس يافته پيرايه تر و بي پرده بي

دراماتيك  ي هنويي كه در زبان شاعران ي هقالب ساختاري آن را براي تجرب
هيوز، كاراكترهاي سوفكلس  ي هاند. به گفت تر ديده اند، مناسب گرفته مي  پي

 –كه كاراكترهاي سنكا  دوانده در تمدن يوناني هستند، درحالي بيشتر ريشه
در ذات  - هسـتند   ها اند و اقتباسي از آن گرچه اسماً از اساطير يونان آمده

ان دهنـد و از جه ـ  تـر صـدا مـي    اي تر و حتي قبيلـه  و طبيعت خود، بدوي
اخلاقي سوفكلس در اين اثر خبري نيسـت؛ گرچـه كـه سـنكا در كـلام      

كند و همين امر بار قرائتـي   آفريني رواقي غور بسيار مي ريتوريك و سخن
دهد، توصيفات و غوررسي و  تر به آن مي يافته تر و تعميم تر، عميق گسترده
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 ي هاناي و شـاعر  كه با بيرون كشيدن گوهر اسطوره يي پردازي پيچيده كلام
اجتمـاعي و   شـناختي/  اي روان اين روايت بنياني، آن را مبدل بـه اسـتعاره  

 ـ البته به ؛كند حتي سياسي مي سـنكا كـه    ي هروشني پيداست كه نگاه نقادان
هاي متن، انگشت بر دوران  رايزن شاه و فيلسوفي رواقي بوده، در زيرلايه

مـت  مـĤب امپراطـوري مونارشـيك روم و رعـب و وحشـت حكو      يوناني
  كشاند. گذارد و آن را به نقدي برّا مي كاليگولا و نرون مي

، گفتـاري خود را بر آن دانسته كه در متن فارسي مناسبت، مترجم  به
اوديپـوس را از پـيش از دوران    ي هبا نگاهي اجمالي، سير روايت اسـطور 

نويسي يونان باستان تـا قـرن اول مـيلادي و بازنويسـي      شكوفايي تراژدي
كه اين عصر را به عهد سيمين ادبيات  -يونان به زبان لاتيني شاهكارهاي 

طور خاص بـه تـأثير سـنكا در     بررسي كند و سپس به - لاتين شهره كرد
، و سـپس تـأثير   »تئـاتر انتقـام  « نويسي عصر اليزابتي و جيكوبي و ژديترا

پردازان تئاتر مدرن، خاصه تئاتر شقاوت آرتو  نطريه ي هسبك او در انديش
برخي از وجوه گـوهر روايـت اوديپـوس در    كوشيده د؛ و در انتها، بپرداز

ها  شناختي و فلسفي قرن بيستم در استناد به پژوهش هاي روان پرتو تحليل
  هاي چندي از انديشمندان اين دوره، بازگشوده شود. و غوررسي

خاطر رسالات رواقي خـود شـناخته    لوكيوس آنئوس سنكا، بيشتر به
او  ي همقـالاتي از او يـا دربـار    ه در ايران جـز تـك  شده است، كه متأسفان

شك پرداختن بـه آثـار اخلاقـي و     چيزي به فارسي برگردانده نشده و بي
غربـي جـاي كـار بسـيار دارد امـا       ي هها بر انديش و تأثير آن سنكافلسفي 

طـور كـه زنـدگي     همـان  اين كتـاب اسـت؛   ي هج از حوصله و وظيفخار
هاي او بسيار پر فراز و  خود مانند تراژدي كهنيز اجتماعي و سياسي سنكا 

هـا،    و تأمـل  هـا  تعمق، حياتي سرشار از است نشيب است ناشناخته مانده
هاي  داري ها و خويشتن آوردن ها و تاب ، خطا كردنها و نوشتن ها يدنففلس

؛ و اين همه خود جاي تأمل بيشـتر دارد، امـا   هاي اخلاقي قهو مدا رواقي
  كه: به اجمال اين
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نكا فرزند لوكيوس آنئـوس سـنكا، سـخنوري شـهره معـروف بـه       س
پيش از ميلاد در كوردوبا يا  4سال  نام هلويا حدود نكاي پدر، از زني بهس

پـس از مـيلاد گويـا بـر دوش      5قرطبه در هيسپانيا زاده شده و در سـال  
آموزد  جاري مادرش در رم رحل اقامت گزيده است. در رم سخنوري مي

شـده آشـنا    رواقـيِ هلنـي   ي هتالوس و سـوتيون بـا فلسـف   و به تلمذ نزد آ
شود و گويا سـتيزه و   ميلادي پادشاه روم مي 38شود. كاليگولا به سال  مي

، كه در آن وقت آيد وجود مي بهاز همان ابتدا ميان او و سنكا  يي مخاصمه
آمد داشته. اما در  و اسم و رسمي يافته بوده و در دستگاه دولت رفتسنكا 
شود و بـه   پس از ميلاد، امپراطور كلاديوس بر كاليگولا چيره مي 41سال 

مسالينا، سنكا را بـه اتهـام زنـا بـا يوليـا ليـويلا،        والرينا درخواست زنش
كنـد. سـنكا در تبعيـد، تـأملات      خواهر كاليگولا، به كورسيكا تبعيـد مـي  
نويسـد و   اسـت مـي  » تسـليّات «فلسفي و طبيعي خود را كه معـروف بـه   

لاديـوس،  ، همسـر جديـد ك  49كننـد. در سـال    آن را كامل مـي پسرانش 
خوانـد كـه بـه كـار آمـوزش فرزنـد دوازده        مـي آگريپينا، سنكا را بـه رم  

مشـاور و رايـزن نـرون     54اش، نرون مشغول شـود. سـنكا از سـال     ساله
بر او نفوذ سنكا در ابتدا  ماند، البته ميلادي بر اين مقام مي 62شود و تا  مي

شود و نزد نرون اعتبار خـود را   اين تأثير كم مي رفته رفتهه اما فراوان داشت
ميلادي سنكا و مشاور ديگر نرون، بوروس،  59دهد. در سال  از دست مي

كنند و سنكا حكم برائتي كاذب بـراي   با قتل آگريپينا موافقت مي ،با اكراه
 ـ  س مي، سالي كه بورو62كند. سال  نرون به سنا تقديم مي ه ميرد، سـنكا ب
گيـرد از كـار    تصميم مـي همين خاطر  شود، و به مي اتهام اختلاس مؤاخزه

 ،كند و سپس در فراغ بال سياسي كناره گيرد و استعفاي خود را اعلام مي
مـيلادي بـه اتهـام     65كند. اما در سال  خود را وقف مطالعه و نوشتن مي

چه كه شود و گر رساندن نرون، گرفتار مي  قتل به ي هداشتن در توطئ دست
جاي شك بوده كه او در اين نقشـه دسـتي داشـته اسـت، نـرون دسـتور       

هـاي   دهد كه سنكا خود را بكشد. سنكا به پيروي از سنت زمانـه، رگ  مي
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جاري شود و جان دهـد. همسـر سـنكا نيـز      شگشايد تا خون خود را مي
دهـد كـه    كند كه در تقدير شوهر سهيم شود، اما نرون دستور مي قصد مي
دليل كهولت سن، خونش به سـختي   اين كار بازدارند. سنكا كه بهاو را از 

جاي مرگي آرام و سـريع، بـا درد همچنـان كـه      شده، به از رگ خارج مي
  دهد. كند، جان مي آخرين سخنان خود را براي كاتبي تقرير مي

  دانته سنكا را در اولين اشكوب دوزخ يعني برزخ جاي داده!
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  براي كودكان چيستاني از
  قت پگاهو  پا دارد به آن چيست كه چهار

  قت نيمروزو  دو پا دارد به
  گاهمقت شاو  سه پا دارد به

  پاي بيشتر؟ وقت  تر به و سست
  ، اين است پاسخ؟»پاسخ را خواهم يافت«

  ما. بگو بر



 

  ي يكم پرده
  
  
  
  

    يانهمسرا
  شب،

  به آخر شده.
  روز،

  اكراه دارد.
  خورشيد،

  كشاند خود را. نده برمياز پسِ ميغ گَ
  مريض ما. بر زمينِنگرد  خيره درمي
  نه روشني،

  آورد. كه تاري برمي
  هامان خانه مان، خداي مان هامان، خانه آن، كوي به زيرِ

  همه ويران به طاعون.
  ي بس عظيم از طاعون.ي تنده
  ،جا به همه هشد  يق ي بس عظيم از مردگانِي توده

  روز ما. مريضِ شود به نورِ كه سنگ و سخته مي
    اوديپوس

  م.و من شاد بود
  .1گريزان از پدرم

                                                           
است و زماني شباني كودكي  (Corinth)رنت آمده كه پادشاه قُ (Polybus)در متن نام پوليبوس  1

← 
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  به رهايي و نه تبعيد.

  سرگردان، نهراسيده.
  ي،ي شهزاده

  به فرار، بلي اما نهراسيده.
  تا كه پايم بلغزيد،

  كه خداوندم به آسمان بديد مرا   چنان
  لغزيدم بدين زمين شاهي.  فرو كه

  هراس؛
  قصد من آمد؛ كه به
  ام آمد؛ در پي

  اين هراس؛
  نداي سروش؛ اين سخنانِ

  قتل خواهم رسانيد پدرم را؛  روزي بهكه 
  و بتر،

  بتر از آن،
  بسا بتر،

  ن بتر چيست،كه از آ
  كه آن ندا فرياد برآورد مرا.

  ،كه اين كار را ناشدني است وگر

                                                                                                 
→  

اش  خـاطر پـاي سـفته    آورد و شاه و همسرش مروپه او را به رهاشده به كوهستان را براي او مي
پذيرند. اوديپوس پس از شنيدن نداي سروش از قرنت  د و قيمومتش را ميكنن اوديپوس نام مي

  فرستد. گريزد و خود را به تبعيدي خودخواسته مي مي
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  گفت خداوند است. اما اين پيش
  كه خداوند

  مرا بيم داد از بستر پدر
  كه به آلودگي درافتد حرمت بستر مادر.

   كردو خداوندم چنين برملا
  نخست پدر خود به قتل رسانم،كه 
  چنان شود. مسپس

  افتن؟تبر اش باشد توانِ كيست كه چنين
  داشتن؟ نگ كند اين همه را، به چشمدر

  
پس ترك خود گفتم خاك  

  چالاك و شتابنده
  دهشت بسيار.  ترسان، به

  .هستي اعلاي سر فرونهادم به حكمِ و چنين
  آن. داشتنِ به پاسمقدر 
  به خود. سپردهسرانا

  كنده از خود.
  .لرزان و فروهشته

  تر. كه از اين ننگي و محنتي نيست ناشدني
  و چنانم به چشم آيد كه اين همه از پيش پديد آمد.

  اما اين ترس،
  در پي آمد مرا

  ام چون سايه
  رنگ اميريبدين زمين شاهي، بر اين او



 

  متافيزيك فاجعه
  در تحول دراماتيك اسطورة اوديپوس جستاري

  از سنكا تا آرتو

  امين اصلاني
  
1  

ــه ــاطيرِ اولي ــديپوس    (ur-myth)ي  در اس ــا اوي ــوس ي ــه اوديپ ــوط ب مرب
(Oidípous)   اين نام به صـورت اويـديپائيس ،(Oedipais)     آمـده كـه بـه

است و نشان از اين رسـم كهـن دارد كـه    » كودك درياي شكافته«اي معن
اند و  گذاشته يي  شدن از او، او را در صندوقچه  والدين او به قصد خلاص

اي كه در روايات مربـوط بـه پرسـئوس،     اند. توپوسي اسطوره به آب داده
  تلفوس، ديونوسوس، موسي و رمولوس نيز تكرار شده است.

اويديپائيس به اويديپوس تغيير شكل داده است و  در تطور زمان، نام
طـور مثـال    اي آن نيز به همان نسبت اسـتحاله يافتـه؛ بـه    روايات اسطوره

    رهاكردنِ او از دريا به كوهستانِ كيثرون تغيير مكـان داده اسـت و تمهيـد
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كردنِ قوزك پايش، مبـدل بـه وجـه    شدن پاهاي او به هم و سوراخبسته
  يا اوديپوس شده است.» پاسفته«ام جديد او يعنيبراي نيي  تسميه

ي اوديپوس از سـنتي شـفاهي بـه سـنت مكتـوب راه يافتـه؛       افسانه
پـيش از مـيلاد    8و 7بـرد بـه قـرن    هايي كه از او نام مـيترين متنقديم
گذرا دارد به اوديپوس هـم در ايليـاد هـم در    ييگردد. هومر اشارهبازمي

ل نامي بياورد و بـراي هـومر اوديپـوس در تبعيـد     كه از ابوالهواوديسه بي
كـه  و نيز اپيكاست را ديـدم، مـادر اويـديپودس    (Oedipodes)«ميرد: مي

درآمدنِ پسر خود بود بي تاريك او، به زني    . 1»كه بدانداقبال 
هسـيودوسِ شـاعر  2 ، دربـاب  تئوگـوني، در كتـاب خـود   در مقابل، 

اخيـدنا كسـي   «كند: ييوس اشارهكه به اوديپبيابوالهول در تبس سروده
سفينكسِ مرگ(Orthus)3بود كه اورثوس آور را بـاز  بدو دل داده بود، و 

قومِ كادموس را درهم كوبد . هسيودوس، نخسـتين كسـي   4»آورده بود كه 
خواند، بدون آن كه اين تشبيه را به سفينكسمي» پاسه«است كه پيران را

چيستانِ معروف ابوالهول مي »پاسه«مرتبط كند، اما بعدتر اين   آيد.در 

                                                                                                                                                              

»:كتاب مردگان«هومر، سرود يازدهم،اوديسة 1
Homer, The Odyssey, trans. Emile Victor Rieu, (Penguin Classics, 1991), chap.11, pp. 
140 

تايي در يونان معروف به نخستين اقتصـاددان  يا هزيود، شاعري روس(Hesiodos)هسيودوس 2
هـا تحريـر   كرده و سـپس ايـن سـرودهپيش از ميلاد تقرير مي700كه اشعار خود را در حدود

) مجموعه شعري حماسي دربـاب خـدايان و آفـرينش جهـان     زادييزدان(تئوگونياند؛شدهمي
  است كه گفته شده تأثيراتي از اساطير بابل و حيتي داشته است.

سگان دو ديو ختونيايي اخيـدنا  اورثوس در اساطير يونان سگي دو سر، جفت كربروس، توله 3
توفُن است. هراكلس اورثوس را قطعه كند.قطعه ميو 

4 Hesiod, Theogony and Works and Days, trans.Dorothea Wender (Penguin Classics, 
1973) verse 326. 


